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Analysis of Axiological Realism in the Humanities: 
 with Emphasis on the Realism of Value Propositions 

*
Ramezan Alitabar Firouzjaei  

Abstract 
Introduction: One of the important issues in the field of 

scientology is the value of sciences, especially humanities. By 
accepting this principle, the value realism in the humanities is raised. 
In this regard, there are different approaches in the West and the 
Islamic world. Some philosophical schools, such as positivists, based 
on the principle of meaninglessness of values and the neutrality of 
science, deny the having value of science and consider it as violating 
the objectivity and discovery of science. The interpretive and critical 
paradigms, on the other hand, find it impossible to limit values in 
science and believe that science is full of different values. Because 
they could not defend epistemological and axiological realism; Faced 
with epistemological relativism. But according to Islamic thought, 
while accepting the principle of the having value of science and 
explaining it, one can defend realism and objectivity, especially value 
realism in the humanities. 

Method of Study: This article tries to deal with axiological realism 
in Islamic humanities through the method of rational analysis, based 
on the Islamic intellectual system. The focus of this article is on value 
realism. First, the meaning of value of science is explained, and then, 
while pointing to axiology in the three dominant paradigms, 
axiological realism in the humanities will be explained based on the 
intellectual framework of Islam, especially Transcendent Philosophy. 

Findings: 1- According to the Islamic intellectual system, science 
is valuable and valuable by observing the principles and foundations 
of epistemology and value, not only does not harm the objectivity of 
science; But in line with epistemological values, they also have an 
identifying and guiding role; 2- In addition to value, the humanities 
have descriptive and value propositions, and the realism of descriptive 
propositions means that they can be adapted to reality and the matter 
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itself; 3. From descriptive theorems to value and normative theorems, 
one can bridge (the relationship between "is" and "musts"); Therefore, 
the realism of value propositions depends on the realism of descriptive 
theorems; 4- What is meant by fact in non-descriptive cases is value-
normative fact. Value realism in the humanities; That is, value 
concepts and theorems, although we do not have external elements; 
But they do not lack the essence and reality, and with double mental 
activity, it is possible to judge the connection of these concepts with 
their own proportional reality. The reality and the essence of the 
matter are value propositions, interests and interests; 5. Value realism 
is based on ontological and epistemological realism; 6- The results of 
value realism in Islam are: stability and immortality of basic values in 
the humanities, providing a criterion of desirable values for a positive 
effect and facilitation in the process of science and determining the 
sources of knowledge in the humanities, especially in the field of 
values. 

Conclusion: the axiological realism of the humanities and, 
consequently, some epistemological and methodological results such 
as the stability and Immortality of basic values, the facilitating role of 
values in the process of science and the determination of 
epistemological sources. 

Keywords: Sensation, Perception,  the Nature of Perception, the 
Steps of Perception, Perception Scope, Mulla Sadra. 
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  يشناختارزش سميبر رئال يليتحل
   :يدر علوم انسان 

  يارزش يايقضا يينمابا تأكيد بر واقع
 رمضان عليتبار فيروزجايي*

  دهيچك
اصل،  نيا رشياست. با پذ يعلوم انسان ژهيوعلوم، به يبارارزش، يشناسئل مهم در حوزه علممسا از

در  يمختلف يكردهايرونه يزم ني. در اشوديمطرح م يدر علوم انسان يشناختارزش سميمسئله رئال

 ييمعناياصل ب هيبر پا هاستيويتيپوز رينظ، يمكاتب فلسف يغرب و جهان اسلام وجود دارد. برخ

علم  تيو كاشف تينيآن را ناقض ع ،علم شده يبارعلم، از اساس منكر ارزش يطرفيها و بارزش

 رممكنيها را در علم، غمحدودنمودن ارزش، يو انتقاد يريتفس مي. در مقابل، طرفداران پاراداداننديم

 سمينستند از رئالنتوا نكهيمختلف است. آنان به جهت ا يهاو معتقدند علوم مملو از ارزش داننديم

مواجه شدند؛ اما بر اساس  يشناختمعرفت ييگراتيبا نسب ،دفاع كنند يشناختو ارزش يشناختمعرفت

 ژهيوبهت، ينيو ع يينمااز واقع توانيآن، م نييعلم و تب يباراصل ارزش رشيضمن پذ، ياسلام شهياند

بر اساس  يعقل ليبا روش تحل كوشدير م. مقاله حاضوددفاع نم يدر علوم انسان يشناختارزش سميرئال

مقاله  يهاافتهيبپردازد. از  ياسلام يدر علوم انسان يشناختارزش سمياسلام، به رئال يمنظومه فكر

 يشناختو روش يشناختمعرفت جينتا يو به تبع آن، برخ يعلوم انسان يشناختارزش يينماحاضر، واقع

 يمنابع معرفت نييها در فرايند علم و تعارزش يگرليقش تسهنه، يپا يهازشار يثبات و جاودانگ رينظ

  است.

  ي.شناختارزش سميرئال، يينماواقع، يشناسارزش، ارزش، يانسان علوم: يديكل واژگان

                                                

  r.alitabar@chmail.irدانشيار گروه منطق فهم دين پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.          *

 ١٥/٠٤/١٤٠٠: دييتأ خيتار               ٢٤/١١/١٣٩٩: تافيدر خيتار
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  مقدمه
له ئمس نيآن است. ا يبارارزش، يعلوم انسان ژهيواز مسائل مهم در حوزه علم، به يكي

علوم و  تينيو ع تياز جمله ارتباط آن با كاشف ؛است يمسائل مختلف گريمشتمل بر د

علوم در مقاله حاضر   يبار. مسئله ارزشيدر علوم انسان يشناختارزش سميرئال

متمركز خواهد شد؛ لذا ابتدا  يشناختارزش سميرئال دربارهشده و بحث  يتلقفرض شيپ

ره به و در ادامه ضمن اشا شوديداده م حيعلم توض يبارارزش و ارزش يمعنا

بر اساس ، يدر علوم انسان يشناختارزش سميغالب، رئال ميدر سه پارادا يشناسارزش

  شد. واهدخ نييتب هيحكمت متعال ژهيواسلام به يچارچوب فكر

واجب و ممنوع و د، يو نبا ديو شر، خوب و بد، با ريخ رينظ ييهابا واژه »ارزش«

كه موضوع آنها  رنديگيقرار م ييايها محمول قضاواژه ني. اشوديم انيمانند آنها ب

مفهوم گر يبه عبارت د ؛عدل، ظلم، امانت، غصب و... است رينظ يارزش يميمفاه

ك: .(ر »يارزش اخلاق«و  »تينامطلوب«و  »تيمطلوب«و  »دينبا«و  »ديبا«ناظر به » ارزش«

 عيوس يبه معنا )Barry & Alan, 1998, v.1, p.608 /٧- ٧٢، ص٣، ج١٣٩١مصباح، 

هدف مطلوب در  نيتربه مثابه عام يارياخت يهارفتارها و كنش ياست كه تمامآن 

به  زين يمختلف علوم انسان يهاها و رشتهو در شاخه رديگيانسان را در بر م يزندگ

 به معنايجامعه) است؛ مثلاً در علم اقتصاد، ارزش كالا  اي(فرد، گروه  »تيمطلوب« يمعنا

 ييثروت و دارا شيكه موجب افزا زين ييهاتيه فعال؛ البتاست آن تيمطلوب زانيم

. در علم حقوق، شونديم» ارزش«متصف به  ليدل نيدارند و به هم تيمطلوب ،شوديم

منافع و مصالح  نير تأمبآنها  يرگذاريتأث زانيبر اساس م يماعاجت يارزش كارها

 يهاكنش يارزش اخلاق زيدر علم اخلاق ن بيترت نيبه هم شود؛يمشخص م ياجتماع

كه در وصول به هدف  يريتأث زانيانسان بر اساس م ياكتساب يهايژگيو و يارياخت

  .)٣٣٠، ص١٣٩٣و  ٣٩-٢١، ص١٣٨٣، يفيك: شر.(ر. گردديم نييدارند، تع ياخلاق يينها

 ري(غ يفرامعرفت شناظر به ارز شتريعلم، ب يباراز ارزش در بحث ارزش مراد

و  تينيناظر به محتوا، مسئله ع يارزش معرفت رايز ؛ي) است نه ارزش معرفتيمعرفت
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 يارهايمع، يمعرفت يهاارزشگر يبخش علم است. به عبارت دقوام ينوعصدق و به

اند از: عبارت يمعرفت يها. از جمله ارزشنداتحقق صدق گرليبه صدق و تسه يابيدست

اعم از  يفرامعرفت يهازشو امثال آن. ار ينيبشيو پ نييتوان تب، يسادگ، يسازگار اريمع

 يهاارزش شتريمراد، ب نجايكه ا انديو اجتماع ياسيس، يفرهنگ، ياخلاق يهاارزش

است؛ البته  يامعرفتو فر يمعرفت يهاارزش ريحاكم بر  سا يااست كه به گونه ياخلاق

قرار  يمعرفت يهاارزش ليذ، ينوعبه - ياخلاق يهاارزش ژهيوبه-  يفرامعرفت يهاارزش

 رنديگيقرار م يشناختارزش يمبان ليذ، يفرامعرفت يهاارزشگر ي. به عبارت درنديگيم

 رگذاراث زيعلم ن يدر محتوا ،داشته يجنبه معرفت، ينظر يمبان ريهمانند سا يمبان نيو ا

  خواهد بود.

كاربرد  و لهئانتخاب مس ريها در چند عرصه علم و پژوهش نظحضور ارزشمسئله 

 ريشده است. آنچه محل نزاع و اختلاف است، تأث رفتهيكاملا پذ يعلم يهاهينظر

علم  تينيو ع تيمرحله ممكن است كاشف نيدر ا رايعلم است؛ ز ير محتوابها ارزش

 ينيآفرعلم، مسئله نقش يباراختلافات در ارزش شتريبگر يرا مختل سازد. به عبارت د

، يفرامعرفت يهابه ارزش يبرخ است. يعلم آن هم در مرحله داور يها در محتواارزش

 اين است كه فى حد يانهيزم يها. مقصود از ارزشكنندياطلاق م زين يانهيارزش زم

هايى و اجتماعى زمينه اقىهاى اخلارزش رايبخشى به علم نيستند؛ زنفسه در پى قوام

عان يابد. مدافهاى معرفتى شكل و قوام مىهستند كه در آنها علوم به همراهى ارزش

، Haddcock, 2009, p.95(ند ااىمنكر همين نقش زمينه استقلال علم از ارزش، دقيقاً 

  .)١٤٥، ص١٣٩٣، زادهو طالب اثونديغ :به نقل از

ها و ها شاهد ارتباط ارزشدر فضاى جارى علم و در بسيارى از حوزه امروزه

اى علمى و پنهانى هتحقيقات علمى هستيم؛ مثلاً اينكه جامعه علمى حق انجام آزمايش

توان و بدون كسب رضايت بر انسان را دارد يا خير؛ اينكه آيا حتى درباره حيوانات مى

هاى جدى يا حتى احساس درد همراه يا آسيب رگهايى را كه گاه با مچنين آزمايش

سازى هاى شبيهكلى نظامى و طرح اى و به طوراست، انجام داد يا نه؛ تحقيقات هسته
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هستند. عدالت، آزادى، امنيت، ترقى و  يهايى اندك از چنين ارتباطها نمونهانسانى، تن

 يهاهايى هستند كه با حوزههاى ارزشترين نمونهمواردى از اين دست نيز از روشن

  .)١٥٩-١٤٥، ص١٣٩٣، زادهو طالب اثونديغ(ند مختلف علم در ارتباط

و هم  يعلوم هم به لحاظ مباد نيصادق است و ا زين يمسئله درباره علوم انسان نيا

 نيا يبارز علوم انسان يهايژگياز و رايكار دارند؛ ز ها سربه لحاظ مسائل با ارزش

 زين يزيو تجو يارزش يايواجد قضا، يو اخبار يفيتوص ياياست كه افزون بر قضا

 يانسان يهادهيپد نييو تب فيهم به توص يسانعلوم انگر، ي. به عبارت دباشديم

 ي. هر دو ساحت در علوم انسانكنندياقدام م يگذارو ارزش هيو هم به توص زندپردايم

و  يشناختارزش ييگرابر واقع يمبتن يزيو تجو ياهيتوص يايساحت قضا ژهيوبه

مسبوق ، اي و تجويزيقضيه توصيههر حكم و  يراز د بود؛نها خواهارزش *يينماواقع

 يگرد يرو به تعب يخلاق و اخلاق هنجارموضع فرد در فراا( و مفروضات مباني به

 يهاكنش يفاوست. در بخش توص ي)ارزش شناخت يناظر به مبان هاييدگاهوابسته به د

شناسي ي و روشانسان هاييدهپد يلتحل رفرد د يو نظام ارزش يدئولوژيا يزن يانسان

وم انساني اين نكته را درباره عل .)٣٢٩، ص١٣٩٣، شريفيك: .ر( دارد يركاملاً تأث، آن

ويژه مكتب پوزيتيويسم هاي غربي بهتوان نشان داد. هرچند در پارادايمموجود نيز مي

هر از  يو عار طرفيب، خنثي، علم محض، همانند علوم طبيعي يعلوم انساناند مدعي

؛ زيرا هر تطابق ندارديت علوم انساني موجود با واقع هرگز ادعا اين هاست،ارزشگونه 

كه البته در  است شناختيارزش يسلسله مباد داراي يك م طبيعي نيزحتي علو، علمي

بخشي از مسائل و محتواي آن ، شناختيافزون بر ابتناي آن بر مبادي ارزش، علوم انساني

گفته  يو اجتماع ياسيس يهافلسفهدر  ويژهدر علوم انساني بهمثلاً شود؛ را شامل مي

هابز، ( است طلب و...قدرت، سودطلب، طلبلذت، موجودي خودمحور انسان شودمي

                                                

 ؛ناظر به رويكرد و مكتب فكري» گراييواقع«ناظر به ويژگي مفاهيم و قضاياست و » نماييواقع«واژه  *

مراد اين است كه اين مفهوم يا قضيه، ويژگي  ،نماستگوييم: فلان مفهوم يا قضيه واقعمثلاً وقتي مي

 گرا داريم.مندي آن قضيه است و ما نيز رويكردي واقعاظر به واقعشناختاري دارد و ن
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 يتاست و از واقع ياخبارناظر به توصيف و از سنخ  ين گونه قضاياا. )١٣٨ص ،١٣٨٥

و  ارزشي يايقضا، كند؛ اما در علوم انسانييم يفرا توص آنو  دهديخبر م يانسان

 لقوهيا با سودطلب استطلب و قدرت بالفعل انسان چونمثلاً ي نيز وجود دارد؛ يانشا

گزاره  كيظاهر به اينها( آن را دارد تيقابل و استهاي يادشده شيواجد گرا

چنين رفتاري داشته باشد و از فلان ، و امثال آن اقتصاد ،سياستدر  يدبا ،اند)يفيتوص

و  است انساني ازيبه ن ناظر، يعلوم انساني يهاي انشاويژه اينكه گزارهبپرهيزد؛ به رفتار

هاي علوم انساني مطرح است در تمامي رشتهمسئله . اين دارد ونديها پهم با ارزش ازين

بلكه علوم انساني موجود نيز واجد دو  ،و حتي اختصاص به علوم انساني مطلوب ندارد

  هاي متفاوت.گيريالبته با جهت ،هاستسنخ گزاره

گزارش اقدامات  هم از جهت و ينظرهم به لحاظ ، باري علمارزشمسئله 

 شناختي در علوم انساني اسلامياما اصل رئاليسم ارزش .داراي پيشينه است دهشانجام

را  يها و امور مختلفحوزه، لهئيك مس يكاونهيشيپفاقد پيشينه است. توضيح اينكه 

، ظهور آن يچگونگ، هياول يخاستگاه و فضا، هيطرح اول خيزمان و تار .شوديشامل م

 تيموقع، حل آن جهينت، مواجهه عالمان با آننحوه ، روند و مراحل تحول و تطور آن

باري ارزش نهيشيپ توانيم موعها و آثار موجود و امثال آن كه درمجآن و پژوهش يفعل

خلاصه نمود: خاستگاه  يرا در دو محور كل شناختي در علومعلم و رئاليسم ارزش

  آن. دربارهها و پژوهش ينظر

ب مختلف علمي نشان داد كه در مقاله توان در مكاترا ميمسئله خاستگاه نظري 

، گرفتههاي صورتبه اين امر اختصاص يافت؛ اما به لحاظ پژوهش» الف«بند ، حاضر

ارزش مثلاً باري علم منتشر شده است؛ ارزش درباره ها و مقالات مختلفيكتاب، هارساله

 ارزش و عينيت دريا  آلچيناثر ) Allchin, D. Values in science( در علم

 )Longino, Values and Objectivity in Scientific Inquiry( تحقيقات علمي

در برخي مسئله از جمله آن است. اين  سروشاثر دكتر  ارزش و دانشو  لانجينواثر 

 يمبان توان به كتابها نيز به صورت موردي اشاره شده است كه از جمله آن ميكتاب
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، دانش«همچنين مقالاتي نظير  ؛اشاره نمود ياحمدحسين شريفاثر  ياسلام يعلوم انسان

 يمعرفت فلسف مندرج در مجله( زادهو طالب اثونديغاثر ، »بارارزش و دانش ارزش

 مندرج در( مجتبي مصباحاثر ، »يها بر علوم انسانارزش ريتأث«يا مقاله  )٤٦ مارهش

منتشر شده  ينه) و امثال آن در اين زم٣ج، يعلوم انسان يفلسف يمجموعه مقالات مبان

شناختي در علوم رئاليسم ارزش«مسئله اثري كه مشخصاً به ، است؛ اما در اين ميان

 شمارهاي مقاله حاضر به نيافتم؛ لذا اين از نوآوري ،پرداخته باشد» انساني اسلامي

  آيد.مي

  گانههاي سهشناسي در پارادايمالف) ارزش
هاي مهم اند؛ اما برخي پارادايمتفاوتمختلف و م، شناسيهاي فلسفي و علمپارادايم

 بر اساس مباني و فلسفه پوزيتويستي تفسيري و انتقادي.، از پوزيتيويسماند عبارت

 )٢٢، ص١٣٨١س، يليگ /١٢٢، ص١٣٧٤ن، يهامل /١١-١٠، ص١٣٧٩ك: چالمرز، .ر(

 به دليل اينكه هاتوان در چند عبارت خلاصه نمود: ارزششناسي اين مكتب را ميارزش

معنايند؛ ثانياً اولاً بي، ها هستندافراد و  انسان يطفاع قياحساس و علا گرتيحكاتنها 

اعتبار جامعه است؛ نيز تابع همان احساسات و عواطف دروني افراد و  هاارزش ملاك

ها شيگرا رييبا تغاز امور نسبي بوده و  ها؛ لذا ارزشستندين »يو عقلان ريپذاستدلال« ثالثاً

 بر اين اساس .)١٤-١٥، ص١٣٨١ ،ك: گرگور.ر( ابندييتحول م و ندگرگون

سياسي و ، هاي شخصيها و گرايشطرف و عاري از ارزشعلم را بي هايتيويستپوز

مند است؛ محصول تفكر منطقي و مشاهده نظام، علم به عبارت ديگر ؛دانندمذهبي مي

، ١٣٨٢، وبر /١١٥و  ٦١ص، ص١٣٩١مان، يا( باشد آنمستقل از  و از ارزش يخال ديبا لذا

  .)٩٨-٩٧ص

 كردن در محيطي غيرها و عملمحدودنمودن ارزش، پارادايم تفسيري و تفهمي

دادن به انسان و اختيار داند. اين رويكرد با اصالتارزشي را غيرممكن مي سياسي و غير

هاي كنشگران در دخالت ارزش، هاي متمايل به هدف و مقصود خاصدر كنش، او

، ويژه علوم اجتماعيداند. وظيفه علوم انساني بهي اجتماعي را طبيعي و مرسوم ميدنيا
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اعتقادات و ، هاانعكاس درست و دقيق دنياي اجتماعي مردم است كه مملو از ارزش

اي جز چاره، كشف دنياي اجتماعي مردم فرايندباورهاي آنان است و محقق در 

، ها و احساسات مورد مطالعه خود را تجربهدگاهواردشدن در اين دنيا ندارد تا بتواند دي

تا به معنا و تفسير معناي كنش نزد كنشگران دست يابد. به نگاه  كندتجزيه و تحليل 

اي جز آوري اطلاعات است و چارهيك ابزار انساني جمع، محقق علوم انساني، هاتفهمي

رابطه محقق و مورد  ،ايجاد يك رابطه انساني با مورد مطالعه ندارد و به همين جهت

نمودن اي نزديك و تنگاتنگ است و تلاش وي جهت عاري از ارزشرابطه، مطالعه

(ايمان،  نه ممكن است و نه سودمند هاي تحقيقاتي خود نيست؛ چون اين امريافته

هايي او به دنبال كشف و انعكاس همه ارزش .)١٤-١٣، ص١٣٩٠و  ١١٧- ١١٦، ص١٣٩١

محقق ، ميپارادا بر اساس اين عي با معناي مردم نهفته است.هاي اجتمااست كه در كنش

باشد.  و قضاوت داشته يريسوگ نبايد مخاطب يهانشيها و بدر مقام شناخت ارزش

نقش دارند: يكي به لحاظ  ها به سه طريق در حوزه علمارزش، در رويكرد تفسيري

مثلاً لم حضور دارند؛ هاي پارادايمي عها در  مدلفرضشناختي و به عنوان پيشهستي

حضور ، راه دوم .انداصالت معنا و اصالت تحول و امثال آن از اين سنخ، اصالت نظم

كنندگان به تحقيق است كه از طريق مشاركت فرايندهاي خاص در فرهنگ و ارزش

به عنوان  - ها از علمشوند. طريق سوم اين است كه ارزشهاي علمي منتقل مييافته

فرهنگ،  مكن است در سطح وسيعي از جامعه وگيرند كه منشئت مي - دفرايننتيجه يا 

  .)Allchin, 1998, pp.1083–1092( توزيع شوند

شناختي نتوانستند معياري براي رئاليسم ارزش طرفداران رويكرد تفسيري و تفهمي

معمولاً  شناختي ارائه دهند و به همين جهتشناختي و معرفتدر امتداد رئاليسم هستي

  اند.مواجه گرايي معرفتينسبيتبا 

، پارادايم انتقادي قرار دارد. مراد از پارادايم انتقادي، در مقابل دو پارادايم يادشده

 Critical( »رئاليسم انتقادي«است نه  )Critical Theory( »نظريه انتقادي«مكتب و 

Realism(  عقلانيت انتقادي«يا« )Critical Rationality(تحقيق ، نتقادي. در پارادايم ا
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اجتماعي يك فعاليت اخلاقي و سياسي است كه لازم است محقق به يك موقعيت 

ريشه در ، هاي اجتماعيواقعيت، ارزشي متعهد باشد. به اعتقاد طرفداران پارادايم انتقادي

 عقايد و باورهاي خاص است؛ بنابراين، ها دارد و مملو از ارزشخلاقيت جمعي انسان

توان در مقابل اين ات اجتماعي قابل كتمان نيست؛ ولي ميضرورت ارزش در حي

گيري تصديقي موضع، هاگيري تصديقي يا انتقادي نمود كه تفهميموضع، هاارزش

هاي مخالف است و واقعيت گرايي تفهمي و تفسيريبا نسبي دارند؛ اما رويكرد انتقادي

هايي كه شود. واقعيتجه ميبا چالش نقد و بررسي موا، شده در ارزيابي انتقاديساخته

گرايند و بايد از زندگي غيرانسان، زنندبه سلطه بر مردم ضعيف و استثمار آنان دامن مي

تغيير و  فرايندها را در چگونگي محو اين واقعيت مردم محو شوند. ديدگاه انتقادي

شناسي در علم .)١١٨، ص١٣٩١(ر.ك: ايمان،  كندتحولات نظام اجتماعي تبيين مي

بلكه يك تصوير صحيح از واقعيت ، طرفي ارزشي نيستعينيت به معناي بي، انتقادي

 در ذات و ماهيت آن نهفته است. پرسش اساسي علم انتقادي است؛ واقعيتي كه ارزش

دهد. نقش يك يا انتخابي از معرفت علمي را ارائه مي اياين است كه محقق چه توصيه

 يآنان معتقدند تمام تحول واقعيت اجتماعي است. توصيه بر تغيير و، روشنفكر انتقادي

 نياند. از انادرست يدرست و بعض ياما بعض ؛شونديآغاز م يموضع ارزش كيعلوم با 

(همان،  دنباش هايو رفع نابرابر هايدرست است كه در جهت درك نابرابر ييآنها انيم

 يشناسروشيابد. يشناسي علوم انساني نيز امتداد ماين مبنا در روش .)١١٩-١١٨ص

ي و افشا يمشاركت در اعمال اجتماع، اتيها و فرضبه سؤال دربارة ارزش انتقادي

را به چالش  يسنت ياجتماع يساختارها رو پردازد؛ از اينمي هايعدالتيب ها وستم

 لياز: تحلاند عبارت يانتقاد يهايشناسروش .)Crotty, 1998, p.157( كشانديم

 Critical( يانتقاد ينگارقوم ،)Critical Discourse Analysis( يانتقاد يمحتوا

Ethnography(، يپژوهاقدام )Action Research ،(يدئولوژينقد ا )Ideology 

Critique( و نظاير آن )٦٩ـ  ٥١، ص١٣٩٢ي، ك: قهرمان.ر( .  

 نيريز يهاهيكشف ساختارها و لا با توجه به اينكه هدف در پارادايم انتقادي
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نظام  بر ضد عيجنبش سر وقدرتمندكردن توده تحت تسلط  و ياجتماع يهايبرابرنا

ها وجود معيار و منطق دقيقي براي تشخيص و فهم نابرابري ،است ينابرابر اجتماع

خطاها و توهمات و ، هاي كاذبهمان گونه كه معياري براي تمييز آگاهي ؛ندارد

از  شود. به عبارت ديگرميارائه ن نييتب كي يصحت و درست نييتع همچنين

 يتمام؛ يعني استمداري و طرفداري از ارزش در علوم ارزش، هاي اين پارادايمويژگي

تحقيق دخالت  فرايندو اين ارزش نيز در تمام  شونديآغاز م يموضع ارزش كيعلوم با 

درست است كه در  ييآنها انيم نياند. از انادرست يدرست و بعض ياما بعض كند؛مي

اين درحالي است كه معيارها و منطق تشخيص  باشد. هايت درك و رفع نابرابرجه

گر و تأثير همچنين بين تأثير مثبت و تسهيل ؛ها مشخص نيستها و نابرابريبرابري

  تفكيكي صورت نگرفته است.، گيرمخل و تحميل

  شناختي در علوم انسانيرئاليسم ارزش ب)
اعم از عيني و ( يعني واقع تكويني يا حقيقي ،اقعگرايي به لحاظ مراتب مختلف وواقع

، تشريعي، قراردادي( ماهوي و غيرماهوي) و واقع اعتباري، مادي و فراماداي، ذهني

، شناختيزبان، شناختيمعرفت، شناختيگرايي هستيبه واقع )*تقريري يا تنزيلي

يري و تقر، تشريعي( شناختيشريعت، شناختيارزش، شناختيروش، معناشناختي

 و عيني و واقعي عالم، شناختيهستي گراييشود. بر اساس واقعتقسيم مي تنزيلي)

تمامي مراتب ، شناختيگرايي هستيواقع به عبارت ديگر ؛دارد وجود ما ذهن از مستقل

داند و معرفت به انواع واقع را ممكن مي، شناختيگرايي معرفتپذيرد. واقعواقع را مي

، معناشناختي شناختي ياگرايي زبانگر امر واقع است. واقعكايتح، معتقد است معرفت

است. رئاليسم  واقعتوصيف ، بوده و مدعي است زبان واقعناظر به رابطه زبان و عالم 

 به انواع واقع معرفتتحقق گرايانه به بهترين روش در شناختي در پاسخ واقعروش

                                                

نوعي اعتبار واقع (يا واقع اعتباري) و به منزله واقع است نه خود واقع؛ مثلاً » تنزيلي«يا » واقع تقريري« *

براي مكلف شاك و به جهت عبور از شك مقرر شده » تكليف واقعي«به منزله » داي اصول عمليهؤم«

 است.
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اند و گر واقعحكايت، هاي دينيگزارهتمام قضايا و ، گرايي تشريعي. بر اساس واقعاست

الامرداشتن ناظر به نفس شناختياند. رئاليسم ارزشبه نحوي با واقع در ارتباط

  هاست.ارزش

  نمايي آنهاي علوم انساني و واقعانواع گزاره. ١
شناختي است. اين رئاليسم ارزش، يكي از انواع رئالسيم، با توجه به آنچه گفته شد

هم از كاشفيت و ، باري علومدر صدد است به رغم ارزش در علوم انسانينوع رئالسيم 

نمايي قضاياي ارزشي و هنجاري در اين علوم را تبيين عينيت آنها دفاع كند و هم واقع

 - اخباري( به دو دسته قضاياي توصيفي هاي علوم انسانيكند. توضيح اينكه گزاره

اند و بخش عمده مسائل در علوم قسيمارزشي) قابل ت - ييانشا( ايحقيقي) و توصيه

  اند.ي و ارزشيياز سنخ قضاياي انشا انساني اسلامي

  نمايي قضاياي توصيفي و ارتباط آن با قضاياي ارزشيواقع. ١- ١
توصيفي) در تمامي ( نمايي قضاياي حقيقي و اخباريواقع، شناختيبه لحاظ معرفت

الامر است و صدق آنها نيز ا با واقع و نفسقابليت انطباق آنه، ويژه علوم انسانيعلوم به

بودن الامر خواهد بود. اين قضايا به رغم توصيفيبه معناي مطابقت قضايا با واقع و نفس

به  ،كار داشته ها سربا ارزش، در دل خود ،ها»نيست«ها و »هست«و ارتباط آنها با 

توان ضاياي توصيفي مياز ق ها نيز منجر خواهد شد. به عبارت ديگرتجويزها و توصيه

تعبير  ها»بايد«ها و »هست«بين  پل زد كه از آن به رابطه به قضاياي ارزشي و هنجاري

رابطه فلسفي و عقلي است كه ذهن با ، ها»بايد«ها و »هست«مراد از رابطه بين  كنيم.مي

 برسد؛ لذا منظور اين نيستتواند به يك نتيجه ارزشي ها) ميهست( يك يا چند مقدمه

ها رابطه عيني »بايد«ها و »هست«بين  كه به صورت طبيعي و بدون لحاظ تحليل عقلي

وجود داشته باشد؛ بلكه منظور اين است كه عقل انسان با ملاحظه  *،يا رابطه منطقي

برد. دستور و ارزش پي مي، به الزام، ها)هست( هاي اخباريدقيق و تحليل برخي گزاره

قابليت استنتاج عقلي بايدها و نبايدها از ، در بحث حاضراصلي مسئله به عبارت ديگر 

                                                

 كه مفاهيم و قضاياي آن از سنخ معقولات ثانيه منطقي نيستند. لحاظ به اين *
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هم بر اساس مباني مسئله باشد. اين ملازمه بين هست و بايد) مي( هاها و نيستهست

 /٤، ص١٣٦٠و  ٦، ص١، جق١٤٠٤ر.ك: مطهرى، ( فلسفي و عقلي قابل اثبات است

، ١٣٨٢مصباح،  /١٣١-١٢٦، ص١٣٧١، يجواد /٢١، ص١م، ج١٩٨١صدرالمتألهين شيرازى، 

هاي ارزشي از بايدها و نبايدها و آموزه بسياريو هم بر اساس آيات قرآن.  )٦٠-٥٩ص

، هاي اخباري و توصيفي است. در برخى آيات قرآننتيجه گزاره، و اجتماعي قرآن كريم

آن مبتني  امر و نهي و انشائياتي را بر، شناسى توحيدىپس از طرح توحيد و هستى

نوعى ترتب طبيعى  شود. اين گونه استنتاجروشنى ديده مىاستنتاجات به اين گونه ،كرده

آيه در مثلاً   ؛يك قانون و بايد عقلى عام است، رساند كه كبراى آنو ارتباط عقلي را مى

پرستش و اقامه ، مسئله )١٤: طه( »لذكرى الصلاةانى أنا الله لا اله الا أنا فاعبدنى و أقم «

آيد به شمار مى» هست«بر يگانگى معبود كه يك گزاره ، ره الزامينماز به عنوان يك گزا

اصل حاكميت و عموميت اراده خدا بر زندگى ، در برخي آيات *مترتب شده است.

مبناي لزوم اطاعت از خدا و پرداخت حق مالى ، انسان و رازقيت آن نسبت به بشر

 اعتباري صرف نيست يك امر قراردادي و، كه اين ابتنا **خويشان قرار گرفته است

نقش ، ها)هست( قضاياي توصيفي )؛ بنابراين١٤١- ١٢٠ص، ١٣٧٧، نژاديك: علو.ر(

» هست«ها دارند و با يك قضيه ناظر به اي در تحقق و تعيين متعلق ارزشكنندهتعيين

  توان به گزاره ارزشي رسيد.مي

بر  »ديبا« اي »دانش«بر » ارزش« يروش قرآن در استدلال و استنتاج و نحوه ابتنا

 ؛ زيرااست يو استنتاج گفتار يمانند روش معمول و متعارف در استدلال شفاه »هست«

 زيشده نادي يهااستنتاج، است يو شفاه يساختار گفتار كيكه  قرآن يساختار زبان

در بسيارى معمولاً . يكتاب علم كيباشد نه ساختار يم يو گفتار يساختار شفاه يرادا

                                                

  /٣ :يونس /٦٥ :مريم /٢٥ :برخى ديگر از آيات قرآنى دراين زمينه و با همين لحن وجود دارد مانند: انبياء *

 .١٢٣ :هود /١ :حج /٩٢ :انبياء /١٥٥و  ١٥٣ :انعام /٤٣ :زخرف /٣٦ :مريم /١٠٣- ١٠١ :انعام /١٣ :غافر

أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذاالقربى حقّه و  **

 .)٣٧ :المسكين و ابن السبيل (روم
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بخشى از قضيه را به درك و فهم مخاطب ، يو گفتار يشفاه يهاتدلالها و اساز بيان

هوا سرد «شود كه وقتى در عرف گفته مىچنان ؛آورنديدر متن سخن نم ،واگذار نموده

هرچند از نظر منطق ، آيدبه حساب مى ياين سخن كامل، »بپوش رمپس لباس گ، است

يا  يالبته عقلا نيز خودآگاه است. يگريمقدمه د مندازين، گيرىنتيجه يبرا صورى

 دانند كه مقدمه دومحال مى نيدر عاند، رفتهيناخودآگاهى اين نظريه منطقى را پذ

در متن عبارت نيامده و گوينده در ، نبودن آبودن يا مسلمبه دليل بديهى كبراى قضيه )(

  به ذهن و فهم مخاطب تكيه كرده است. رساندن مراد خويش

به عنوان مقدمه و » هاهست«ن است كه  بين آر اين زمينه يكي از شبهات مطرح د

را از آنها استنتاج كرد. » بايد«سنخيتي وجود ندارد تا بتوان ، به عنوان نتيجه» بايدها«بين 

هست) ( و مقدّمه بايد)( بين نتيجه، »هست«از » بايد«استنتاج مسئله به عبارت ديگر در 

زيرا مقدمات  وجود دارد؛گسيختگي ، رداتقضيه و هم از لحاظ مف صورت هم از لحاظ

 از سنخ قضاياي حقيقي و توصيفي بوده و قابل صدق و كذب است؛ در حالى كه نتيجه

سروش، ( رسيد» بايد«به  »هست«توان از نمي اعتبار است؛ بنابراينو از سنخ انشاء 

  .)٢٠٥، ص١٣٦١

، بى يعنى طبيعتكه در قلمرو علوم تجرهمان گونه توان گفت: اولاً در پاسخ مي

اين امور  ل ماوراى طبيعت مانند اخلاق نيزئدر مسا، خير و شر و نفع و ضرر وجود دارد

كند و انسان حرارت آتش را احساس مى، وجود دارد. همان طور كه در مسائل تجربى

» بايد از آتش پرهيز كرد«به حكم عملى كه » سوزاندآتش مى«از اين حكم نظرى كه 

به اين صورت كه آنچه  ؛كندل اخلاقى نيز چنين حكمى را صادر مىدر مسائ ،رسدمى

، ١٣٧٨، يجوادى آمل( آن را انجام داد» بايد«، »هست«زندگى انسان نافع و سودمند  براى

   .)٤٥ـ٤٦ص

 هرگز از دو مقدمه ناهماهنگ به يك نتيجه غير هاي اخلاقيحوزه ارزشثانياً در 

قياس مركب يا قياس بسيطي است كه ، ه موارددر هم ؛ بلكهرسيمنمي با آنها منسجم

يا از دو  »هست«يك  »بايد«است و درنتيجه هرگز از دو  »مطويّ « آن بعضي از مقدمات
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پس ، اين كار خوب است«استدلال به اينكه مثلاً ؛ شوداستنتاج نمي »بايد«يك  »هست«

و هر خوب را اين كار خوب است «در اصل به اين صورت است: » بايد آن را انجام داد

هاي اعتباري مركب از مقدمه، اين استدلال .»بايد انجام داد؛ پس اين كار را بايد انجام داد

  .(ر.ك: همان) و نتيجه اعتباري است

  ي) در علوم انسانييانشا( نمايي قضاياي ارزشيواقع. ١- ٢
 دهند.بخشي از مسائل علوم انساني اسلامي را قضاياي ارزشي و هنجاري تشكيل مي

تابع  هاتري است؛ زيرا اعتباريات و ارزشنيازمند تبيين دقيق نمايي قضاياي ارزشيواقع

 يزندگ يتكامل ريآنها به تبع س يبرا بوده وبشر  يطيو عوامل مح ياتيح اجاتياحت

ويژه در به علوم انسانيدر  نماييواقعدرباره  يابهامات متغيرند. به عبارت ديگر، ياجتماع

 بهقايل ، حوزه نيدر ا نماييناواقع رشيپذ با يو برخ شوديم داريدپها حوزه ارزش

و  يقرارداد يبه معنا علوم انساني را يهاگزاره بودنياعتبار زيرا اند؛شده ييگراتينسب

ندانسته و  يخارج تيرا مرتبط با واقع علوم انسانيگزاره  چيه دانند وميبودن ييانشا

وابسته به خواست و قرارداد ، ي و ارزشي در علوم انسانيياانش يهااعتبار گزارهمعتقدند 

قضاياي  دهند. به اعتقاد ماقرار ميمورد خدشه را  يينماواقع رو نيهم جامعه است و از

  ند.باشمي الامر متناسب با خوداعتباري نيز داراي نفس

گرايي هنجاري است. واقع- واقع ارزشي توصيفي مراد از واقع در قضاياي غير

نمايي به معناي واقع، باري آنشناختي در حوزه علوم انساني با توجه به ارزشرزشا

زاي خارجي اهرچند ماب، قضاياي ارزشي و هنجاري است. مفاهيم ارزشي و قضاياي آن

توان نسبت به ربط مي الامر و واقع نيستند و با فعاليت مضاعف ذهنيفاقد نفس ،ندارند

اعم از مفاهيم ( داوري نمود. بيشتر مفاهيم ارزشي ودشاناين مفاهيم با واقع متناسب خ

اين  اند كه ذهن با فعاليت مضاعفياز سنخ معقولات ثانيه فلسفي موضوعي و محمولي)

   ريزد.كند و در قالب قضيه ارزشي ميمفاهيم را انتزاع مي

، دشمني، انفاق، احسان، صداقت، ظلم، نظير عدالت( موضوع قضاياي ارزشي

از سنخ مفاهيم و  ناظر به فعل و كنش اختياري انسان است. اين موضوعات ..)دوستي و.
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اند و واقعيت آنها نيز مبتني بر معقولات فلسفي و انتزاعي بوده و داراي منشأ انتزاع

 ،باشد و از آنجا كه منشأ انتزاع آنها امور عيني و واقعي استواقعيت منشأ انتزاع مي

مفاهيم محمولي  )٤ص، ١٣٧٥، زدىيمصباح ( اندداراي پشتوانه عيني و واقعي

، نمايي قضاياي ارزشي و تجويزياند. واقعهاي ارزشي نيز از سنخ مفاهيم فلسفيگزاره

با تحليل كنش اختياري انسان و بررسي تأثير فعل و كنش يادشده در رسيدن به اهداف 

رابطه ميان اين دو با از ، كننده آن اهداف باشدباشد. اگر اين فعل تأمينمورد نظر مي

  شود.عنوان و مفاهيم ارزشي و تجويزي انتزاع مي، هدف

ها و جملاتي هستند كه در صددند گزاره، قضاياي ارزشي در علوم انساني بنابراين

هنري ، حقوقي، فقهي، اعم از اخلاقي( درباره رفتار و كنش اختياري آدمي داوري ارزشي

ها وابسته به ماهيت و حقيقت مفاهيم هيت اين گزارهو امثال آن) داشته باشند. تعيين ما

هاي سازنده قضاياي علوم انساني از سنخ باشد. برخي عناصر و مؤلفهمي سازنده آن

اند اند و درنتيجه قضايايي كه متشكل از موضوع و محمول يادشدهمعقولات ثاني فلسفي

 سان ندارند.نيز نقشي بيش از بيانگري رابطه ميان فعل و كنش اختياري ان

شناختي و رايي هستيگشناختي بر واقعگرايي ارزشواقع ابتناي .٢
  شناختيمعرفت

گرايي خود مبتني بر واقع، نمايي قضاياي ارزشي و هنجاري در علوم انسانيواقع

 ناظر به واقع شناختيگرايي هستيشناختي خاصي است. واقعشناختي و معرفتهستي

ذهني و امثال آن است و به ، انتزاعي، ارزشي، تشريعي، تكوينيالامر) اعم از واقع نفس(

يابي گيرد كه معتقد است شناخت و دستشناختي شكل ميگرايي معرفتواقع، تبع آن

بر  يشناختمعرفت ييگراواقع پذير است. به عبارت ديگرامكان به انواع واقع يادشده

است  يمدع يشناختيهست يياگرواقع راياستوار است؛ ز يشناختيهست ييگراواقع

 است يواقع يهااز جهان يكي زيمستقل از ذهن شناسنده وجود دارد و ذهن ن يجهان

 است ريپذامكان به جهان واقع يابي) و شناخت و دستيشناختيتهس ييگراواقع(

ممكن  ،گراستواقع، يشناختيكه به لحاظ هست يكس راي)؛ زيشناختمعرفت ييگراواقع(
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 ييگراچراكه واقع ست؛يصادق ن، گرا باشد؛ اما عكس آنناواقع، يشناسرفتاست در مع

 ييگرااست؛ اما واقع يشناختيهست ييگراواقع رشيمستلزم پذ يشناختمعرفت

درباره مسئله  نياست. ا يشناختمعرفت ييگراو ناواقع ييگرااعم از واقع، يشناختيهست

و  يشناختيهست ييگراواقع رشيا پذب صادق است. زين شناختيارزش ييگراواقع

 هااولاً ارزش نكهيبر ا يمبن، رسديم شناختيارزش ييگرانوبت به واقع يشناختمعرفت

 ريپذامكان ارزشي نيز شناخت واقع شناختي)؛ ثانياً رئاليسم ارزش( الامرندداراي نفس

اي شناخت يي برهاو روش هاوهيشو ثالثا  شناسي مقيد)رئاليسم در معرفت( است

به  ييگراواقع انواعربط  ني). بنابرايشناختروش سميرئال( وجود خواهد داشت هاارزش

 شناختي وارزش سميمعنا كه رئال نيبه ا ؛است يتقدم و تأخر رتب يو دارا يصورت طول

 يشناختيهست سميبر رئال زين سهو هر  يشناختمعرفت سميبر رئال يشناختروش

 .)See: Trigg, 1980, p.27( استوارند

شناختي شناختي و معرفتشناختي كه خود ريشه در هستييكي از اصول ارزش 

ترين قضاياي اياين اصل به مثابه پايه اصل حسن و قبح ذاتي و عقلي است.، دارد

ك: علامه .ر( ويژه علوم انساني داردنقش زيرساختي براي ساير علوم به، حكمت عملي

 /٣٢٨و  ٨٦تا]، صص[بيقاضى عبدالجبار،  /٨٤صق، ١٤٠٧ و ٣٣٠، ص١٣٧٢حلى، 

 /٢٣، ص١٣٧٧سبحانى،  /٤١، ص١٣٥٦طوسى،  /٨٠، ص٩، جم١٩٨١شيرازى،  نيصدرالد

به  هاارزش بودنذاتى .)٤٢٦، ص١، جق١٤٠٨صدر،  /١٠٩ و ١٠٧، صص١٣٨٤حائرى يزدى، 

ناسي شكه از سنخ هستي اشاره دارد هاي پايهارزش الامرو نفس ثبوت)( مقام واقع

به مقام  بودن آن ناظرشناختي) و عقليشناختي و ارزشگرايي هستيواقع( هاستارزش

رئاليسم ( شناسي داردشناختي و روشباشد كه جنبه معرفتميادراك و اثبات 

ق، ١٤٢٠سبحانى، / ٨، ص٢، ج١٣٧٤ك: اصفهانى، .ر( شناختي)شناختي و روشمعرفت

بودن حسن و قبح افعال يعنى ذاتى ديگر به عبارت .)٣٤٥، ص١٣٦٤لاهيجى،  /١٤ص

به حسن يا ، )نظير امر و نهى شارع( افعال به خودى خود و بدون استناد به چيز ديگرى

  الامر آن دارد.شوند؛ لذا حسن و قبح برخي افعال ريشه در نفسقبح متصف مى
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 تي اسارزش ي. ارزش ذاتاندقابل تقسيم يريو غ يارزش ذات ها به دو دستهارزش

و هرگز تابع رأي و نظر افراد و جوامع  است يژگيو ياكنش  يكذات  يكه مقتضا

 يا يفرد يامر و نه يا يجمع يحكم آنها را با قراردادها توانينم نيستند و درنتيجه

مثبت را دارد  يارزش يذاتاً اقتضا عدالتمثلاً داد؛  ييرو خواست افراد تغ يقسلا يا يشرع

، يعارض از امور يگرد ياارزش پاره در مقابل .است يرزش منفا يذاتاً مقتض يزو ظلم ن

 ؛تغيير خواهد يافت، يثيتاعتبار و ح ييربا تغ لذا احكام آنها ؛است يريو غ يتيعار، يتبع

موجب كمال اگر ؛ هاي پايه داردبستگي به نتيجه و رابطه آن با ارزش »لذت«ارزش مثلاً 

 ،از سنخ ظلم بوده، جب نقصان و تنزل گرددمطلوب است و اگر مو، و تعالي انسان شود

به دو دسته  خلاصه اينكه ارزش .)٣٣٢، ص١٣٩٣، يفيك: شر.ر( كنديم يداپ يارزش منف

 يكذات  يكه مقتضا يارزش يعني ي. ارزش ذاتاست يمتقس يري قابلو غ يارزش ذات

ر و اي است و ساير امومثل حسن عدل و قبح ظلم كه ارزش پايه فاست يژگيو ياكنش 

در مسئله شوند. اين ها سنجيده ميها نيز با انطباق يا عدم انطباق با اين ارزشارزش

كننده تأثير مستقيمي خواهد داشت؛ زيرا اولاً تعيين، شناسي آنويژه روشعلوم انساني به

عقل ، هاي پايهمنابع معرفتي ارزشمثلاً ها در علوم انساني است؛ منابع معرفتي ارزش

شناخت و مثلاً ها نيز متفاوت خواهد بود؛ داوري فراينداً وحي و نقل؛ ثانياً است نه صرف

هاي ذاتي با روش بداهت عقل است. آيات و روايات نيز به نحو داوري در ارزش

همچنين نسبت به  ؛كنندها را معرفي ميها و ضدارزشارزش، ارشادي و تأييد عقل

رو  روند؛ از اينمنبع معرفتي به شمار مي، آيات و روايات، هامصاديق و جزئيات ارزش

باشيم كه علوم انساني منطق فهم متن مي مندنياز هاتفسير و تطبيق ارزش، براي فهم

  از آن بهره خواهد گرفت. اسلامي

  شناختي در علوم انسانيج) نتايج رئاليسم ارزش
ايج اعم از نت( شناختي در علوم انساني نتايج و لوازم مختلفيرئاليسم ارزش

شناختي) در اين علوم خواهد داشت كه در ادامه به برخي نتايج شناختي و روشمعرفت

  مهم اشاره خواهد شد:
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  هاي پايه در علوم انساني) ثبات و جاودانگي ارزش١
هاست. ثبات و اطلاق جاودانگي و اطلاق ارزش، ثبات، شناختياز لوازم رئاليسم ارزش

اند و هرگز دائمي و همگاني، اموري ثابت، رزشيها به اين معناست كه اصول اارزش

ها شناختي ارزشها به معناي نسبيت معرفتبودن برخي ارزشپذيرند و نسبياستثنا نمي

ها ريشه در بلكه به دليل تغيير و تحول شرايط واقعي است؛ زيرا اين ارزش، نيست

هاي آن نيز ثابت ارزش ،ثابت باشد الامر آنواقعيت دارند و تا زماني كه واقعيت و نفس

اصول ارزشي در علوم انساني وابسته به هيچ امرى خارج از ، خواهد بود. بر اين اساس

گردد يك رو آنچه موجب مى ذات موضوعات و آثار و نتايج واقعى آنها نيستند؛ از اين

فقط مجموعه عناصر موجود در ذات ، موضوع متّصف به خوبى يا بدى اخلاقى گردد

اگر مثلاً ار واقعى مترتب بر آن مى باشد نه حوادث و شرايط خارج از آن؛ موضوع و آث

، عملى پسنديده است حفظ حرمت ديگران و امثال آن به لحاظ اخلاقى، عفت، صداقت

ستوده و اخلاقى ، ها و در هر شرايطى و با هر فاعلىها و مكاندر همه زمان اصولاً 

ر ماهيت و ذات عمل گردد يا باعث بروز موجب تغيير د، مگر آنكه تغيير شرايط ،است

   .)٩٤، ص١٣٧٨، يك: مطهر.ر( ها شودتزاحم بين ارزش

اصول و  يعني اولاً مراد ،ثابت و تغييرناپذيرند، مطلق هاشود ارزشوقتي گفته مي

 ؛نيز تابع ميل و سليقه فردي و جمعي نيستند هااست؛ ثانياً ساير ارزش هاي پايهارزش

اند و هيچ قيد و  شرطي ندارند؛ در حالي كه مطلق» قبح ظلم«و   »حسن عدل«مثلاً 

مقيد به وجود مصلحت و عدم مفسده و انطباق » گفتنقبح دروغ«يا  »حسن راستگويي«

اطلاق ، ياطلاق افرادجهات مختلفي نظير به  توانيرا م هاارزشاطلاق  عدل است. اب

، ١٣٩٠گران، يو د ينيينا يغرو( مودتقسيم ن و... ياطلاق فرهنگ، ياطلاق مكان، يزمان

باري علوم انساني و وجود قضاياي ارزش فراوان در با توجه به ارزش .)١٤٢-١٢٠ص

و  ها نظير عدالتبرخي ارزش - نه صرفاً علم اخلاق-  بيشتر رشته علوم انساني اسلامي

اير اند و سامري مستقل و مطلق، به مثابه ارزش معيار و پايه ظلم در علوم انساني

به معناي  هاهاي وابسته و متغيرند. تغير و وابستگي اين ارزشها به مثابه ارزشارزش
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معياري براي ساير  هاي ثابت و مطلقهمان گونه كه ارزش نسبيت آنها نيست؛ بنابراين

پژوهش نيز نقش خواهند  فرايندها در براي اصل تأثير ارزش، آيندها به شمار ميارزش

اصول ارزشي  رشيپذرو با  باشد؛ از اينمانع نسبيت معرفتي مي، داشت و اين نقش

هاي وابسته باري اين علوم و همچنين تأثير ارزشتوان ارزشنمي يعلوم انسانثابت در 

 افراد يهاو خواسته اليو متناسب با ام ياقهيسل، ينسب يامور در اين علوم را به عنوان

تحقيق  فراينددر  احساساتها و خواسته، اليامدخالت  مانع، اصول ثابت دانست؛ چون

 ؛استهو ساير ارزش هاخواسته، اليام حيتصحمعيار ، اين اصول . به عبارت ديگراست

 ينظام ارزش كي. رديگيآنان شكل م ينظام ارزش ريافراد تحت تأث يهاخواسته رايز

 هايو ارزش اليو ام دهديرا در انسان سامان م ينادرست يهاو خواسته اليام، نادرست

 قتيكشف حق، يپژوهش علم كينادرست را به دنبال دارند. هدف از  همف زينادرست ن

و  يوانيح يهاو خواسته اليكه گَرد و غبار امو اين زماني اتفاق خواهد افتاد  است

تنها با داشتن  و اين )٤٤٣ص، ١٣٩٣، يفيك: شر.ر( زدوده شودآن  چهرهاز  ينفسان

يرد. با توجه به اينكه بخشي از علوم انساني از سنخ توصيه و گصورت مي معيار ثابت

هاي ثابت و مستقل توجه شود و تجويزها و بايد در اين مرحله به ارزش، تجويز است

  ناظر به اين اصول باشد.، هاي ارزشي و هنجاريتوصيه

  ) معيار اعتبار قضاياي ارزشي در علوم انساني٢
به  توانمي معلولى و علّى روابط اساس ين خاصي و بربا تبي ي و ارزشي رايقضاياى انشا

گيرند؛ ها شكل ميارزش، آنبر اساس هايي كه داد؛ واقعيت ارجاع ها و حقايقواقعيت

 ما كه الزام به انجام كاري به اين معناست ديگر بعضى ترك و كارها بعضى الزام بهمثلاً 

؛ دارداز مىب آن به رسيدن از را ما الزام به ترك و كندمى نزديك نظر مورد هدف به را

درستى ( الامر آن قضايا و همچنين صدق و كذب يا حق و باطلنفس   درباره توانمى لذا

بودن نادرستو در صورت  داوري نمود انشا)( آن قضايا )يا نادرستى و بجا يا نابجابودن

ت آن انشا با معيار صدق آن نيز مطابق است. يا حق صادق يميگومى، آن الزام مبناى

يات را شكل يالامر انشانفس، مصالح و مفاسد مورد نظر باشد؛ لذاهدف مورد نظر مى
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صدور ، اگر مستند به ملاكات واقعي نباشد، ات و الزامات اعتباريييانشا و دهندمي

بدين  قضيه اعتباريبودن يك موجه .خواهد بود اعتباربى و موجه غير ياتييانشا چنين

 و شودسنجيده مى» ب«با هدف معيّنى مانند » الف«كار خاصى مثل اً مثلمعناست كه 

نسبت به هدف » الف«انجام فعل ، باشد» ب«دستيابى به هدف  مقدمه »الف« كار چنانچه

، اعتبار اين يميگومى ،كندانشا مى، ضرورى است. فردى كه بر اساس اين ضرورت» ب«

 با انشا مطابقت( باشدالامر مىفسمعتبر و صحيح است و مطابق با واقع و ن، موجه

، به ضرورت يادشده ،شد)بامى انشا اين براى الامرنفس، درحقيقت كه يادشده ضرورت

به عبارت  .)٢٠٤ص، ١ج، ١٣٦٤، ك: مصباح يزدى.ر( يميگوضرورت بالقياس نيز مى

 تباشد؛ زيرا اعتباريامصالح و منافع مورد نظر مي، الامر قضاياي اعتبارينفس ديگر

ي و زندگ نيازهاي تأمين ي وزندگ مصالحآوردن كمال و دستبه يهستند برا يالهيوس

ي و اجتماع يو احكام فرد نيقوان به همين دليل؛ و انسان »مصلحت«و » سعادت« نيل به

دارد. فعل  تيو غا جهينت واقعيت اعتباريات ريشه در. بيندرا جعل و تدارك مي

» مفاسد«صادق و اگر منطبق بر ، بشر باشد» سعادت«و  »مصالح« اعتباريات اگر منطبق بر

  .)١٢١- ١٢٠ص، ٧ج و ١١٥ص، ٢ج، ق١٤١٧، يير.ك: طباطبا( باطل است، باشد

  تحقيق و پژوهش فرايندها در نقش ارزش) ٣
شناختي حوزه روشرا در شناختي آن و رئاليسم ارزش علوم انساني بارىارزشمسئله 

اعم از  ،ها در مراحل مختلف تحقيقكه ارزشتوان نشان داد. نخست اينمي

هاي نخست در حوزه نقش دارد. گام *،مقام توجيه و كشف مقام، پردازيفرضيه

و مسئله انتخاب ناظر به ، كشف فرايندپردازي و همچنين مرحله فرضيه، شناختيروش

حضور خودآگاه يا ناخودآگاه  به صورت لهئها در انتخاب مسارزش است.هپرسش

مدافعان استقلال علم از كه حتي  بندى است؛ چراكه هر انتخابى مولود يك اولويتنددار

بلكه مطلوبيت آن را در مقام انتخاب ، از آن هاى علمىامكان تأثيرپذيرى فعاليت، ارزش

- هاى اجتماعىدر بستر ارزشيك دانشمند مسلمان  ذهنكه اي لهئمسپذيرند. مىمسئله 

                                                

 ها) دو حوزه مستقل نيستند.به اعتقاد ما، مقام كشف و توجيه (بر خلاف ديدگاه پوزيتيويست *
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در  .استمتفاوت  مسلمان هاي يك غيراولويتبا  ،ندكاسلامى به خود مشغول مى

به دليل ملاحظات اخلاقى يا  مثلاً است؛  انتخاب يك روش براى تحقيق، مرحله بعد

 - تركيب تجربه و تحليل عقلى( روش خاصي، مختلفهاى از ميان روش، اجتماعى

گاهى وزن شود يا انتخاب مي، كه كاملاً متأثر از اين ملاحظات است )منطقى - رياضى

، شودتا آسيبى كه به لحاظ اخلاقى نامطلوب تلقى مى يابدكاهش ميمشاهده مستقيم 

سازي و تفسيرها نيز حضور فرضيه، هاهمرحله گردآورى داد ها درارزش ايجاد نگردد.

هاى اجتماعى و اخلاقى با ارزش اي كهفرضيه، از ميان چند فرضيهمثلاً پررنگي دارند؛ 

شود. البته اين انتخاب به معناى پذيرش نهايى و انتخاب مى ،تر استدانشمند هماهنگ

بودن آن نيست؛ چراكه تعيين ارزش صدق مربوط به مقام توجيه است نه يا صادق

 ,Longino, 1990/١٥٩-١٤٥، ص١٣٩٣، زادهو طالب اثونديغ( كشف و گردآورى

pp.142-127/ Elliott, 2011, p.303-324/ McKaughan, 2009, p.598-611(. 

در اينجا نيز  است. مقام داورى و توجيهشناختي مربوط به دومين مرحله روش

و » ب«، »الف« سه فرضيه از ميانمثلاً ؛ بارى دانش به ميان آوردتوان سخن از ارزشمى

به اين ، : نخست آنكه بر اثر تحقيقدو حالت متصور است، در فرايند يك پژوهش »ج«

قياس با دو فرضيه ديگر سنگينى  در »الف« اهد دال بر فرضيهرسيم كه وزن شونقطه مى

ى يك پذيرشواهد يا اثبات دلالت بيشترى داشته باشد. آيا خود اين داورى درباره درجه

اى را به واسطه اين داورى ما نظريه، ها نيست؟ گذشته از اينفرضيه متأثر از ارزش

سه ددى درباره درجه دلالت شواهد كنيم؛ يعنى به صرف ارائه عپذيريم يا طرد مىمى

با  در اين حالت نيز لذا ؛زنيمكنيم و از بين آنها دست به گزينش مىبسنده نمى فرضيه

كاشفيت و ، نبايد منافاتي با عينيت، ها در اين مرحلهيم. البته ارزشاها مواجهتأثير ارزش

 اثونديغك: .ر( ستعينيت و صدق ا، داشته باشند؛ زيرا ملاك نهايي در علم ارزش صدق

ويژه در ر محتواي علم بهبها توضيح اينكه تأثير ارزش .)١٥٩-١٤٥، ص١٣٩٣، زادهو طالب

 نوع و نحوه تأثير آن در محتواي علم است.، حتمي و قطعي است؛ اما مهم، مقام داوري

ي لازم و ضرور بلكه ،و مطلوب است ديمف تنهانه، محتواي علمر ب هاارزش يبرختأثير 
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به شمار رفته و  ر علمگليبخش و تسهبه مثابه ابزار معرفت ديمف هايارزش باشد.مي نيز

هاي ناظر به كند. برخي ارزشعمل مي دقيقاً در راستاي تحقق عينيت و كاشفيت علم

مخرب و ، مخل، هاي حاكم بر علمارزش ياما برخ ؛انداز اين سنخ اخلاق پژوهش

 و محتواي علم فراينددر  نو نحوه كاربست آ هازشاربه نوع  لهئمس ني. اگرندليتحم

يا كاربست نادرست هاي ارزش تأثير، انحرافي در علماز عوامل  يدارد. بخش بستگي

هاي ناظر ارزش، داريدر نظام اقتصاد سرمايهمثلاً ؛ باشديم شناختينادرست مباني ارزش

هاي رك فعاليتهم مح، به سود و فايده شخصي كه ريشه در فلسفه اخلاق دارد

اقتصادي است و هم در نظام معرفتي و حتي در مفهوم عدالت اقتصادي نيز تأثير خواهد 

ويژه مقام به-  محتواي علم دقيقاً روي، ها در علم اقتصاداخذ اين ارزش داشت؛ بنابراين

گر كشف واقع و تحقق عينيت در تنها مقدمه و تسهيلنه گذارد. اين اثراثر مي - داوري

  دارد.يابي به علم مطلوب باز ميبلكه محقق را از دست ،اقتصاد اسلامي نيستعلم 

با  هاي معرفتي و به تبع آنلزوماً با ارزش معرفتي غير هايشارز به ديگر سخن

ناظر به ماهيت و  هاي معرفتيمنافاتي ندارد؛ زيرا همان گونه كه ارزش عينيت و صدق

معرفتي  است و ارزش غير آنبخش قوامنوعي صدق و توجيه) و به(مسئله  ذات علم

تأثير مثبت و نقش  توانند در همين راستانيز مي هاى اخلاقى و اجتماعىارزشنظير 

علوم به همراهى  هايى هستند كه در آنهازمينهها گري داشته باشند. اين ارزشتسهيل

، علم ايندفردر  هاگاهي ممكن است ارزشيابد. شكل و قوام مى هاى معرفتىارزش

گري نقش تحميل ،اخلال ايجاد كرده، در صدق و عينيت علم، ويژه در مقام داوريبه

 ندااىمنكر همين نقش زمينه دقيقاً ، مدافعان استقلال علم از ارزشداشته باشند؛ لذا 

)Haddcock, 2009, p.95(.  بلكه درباره  ،ها ندارداختصاصي به ارزشمسئله اين

نقش ، بخش علمها به مثابه قوامفرضنيز صادق است. برخي پيشها فرضمباني و پيش

 ،اختلال ايجاد كرده، علم فرايندبخشي دارند و برخي مباني در گري و هدايتتسهيل

مطلوب و مفيدند  ها تا زمانيمباني و ارزش گري دارند؛ بنابراينجنبه انحرافي و تحميل

  .گر ويژگي عينيت و صدق در علم باشندكه تسهيل
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معرفتي)  اعم از ارزش معرفتي و غير( باردار و ارزشاولاً هر علمي جهت بنابراين 

كاشفيت و ( لزوماً منافاتي با حقيقت و ماهيت علم باريداري و ارزشجهت است؛ ثانياً 

ي علم محتواهاي مطلوب نيز امري واقعي بوده و بخشي از عينيت) ندارد؛ زيرا ارزش

باشد؛ ثالثاً صدق قضاياي ارزشي با سنخ ارزش و هنجارها ميانساني از م وعل ويژهبه

  هاي توصيفي متفاوت است.صدق گزاره

  ي آنختشنا) تعيين منابع معرفتي و روش٤
افزون بر ويژگي ، هاي اخلاقيويژه ارزشها بهارزش، در منظومه فكري اسلام

نيز دو رويكرد كلي وجود ها بودن ارزشريشه در دين دارد. البته در ديني، نمايي آنواقع

كه بر اساس  )٤، ص١٣٧٨صادقي،  /١٦٦-١٥٦، ص١٣٨٥سندگان، ياز نو يك: جمع.ر( دارد

بودن ديني، تأثير آن را در روش علوم انساني نشان داد. در يك رويكرد توانمي هر كدام

ين شود. در اگردد كه از آن به نظريه امر الهي تعبير ميبه اراده الهي بر مي هاارزش

بودن آن به امر و اند و دينيو شرعي ديني، هاي اخلاقيويژه ارزشها بهارزش، رويكرد

و  گردد يا بر خشنودي و ناخشنودي الهي استوار است و ذاتياراده الهي بر مي

 شود. اين ديدگاه مربوط به اشاعره است؛ زيرا آنانكلي ناديده گرفته ميبودن آن بهعقلي

حسن و قبح افعال را در گرو اراده خداوند  ،قبح ذاتي باور نداشتهاصولاً به حسن و 

 ندابه حسن و قبح الهي و شرعي در برابر حسن و قبح ذاتي و عقليقايل دانند و مي

، تفتازاني /٢٥٧- ٢٥٦صق، ١٤٠٥، فاضل مقداد /٣٣٩ص]، تابي[، ر.ك: قوشجي(

ها حتي ارزش منبع كشف و فهم، بر اساس اين رويكرد .)٢٨٥ص، ٤ج، ق١٤٠٩

نيز نقلي  شود و روشهاي حاكم بر علوم انساني در آيات و روايات خلاصه ميارزش

  باشد.ها نيز مبتني بر وحي و شرع ميخواهد بود و حتي شناخت مصاديق ارزش

نما بوده و واقع، هاي دين اسلامها و آموزهتمامي گزاره، از يك سو، در رويكرد دوم

بدون واسطه يا با ( هاي دينيتمامي ارزش، و از سوي ديگرريشه در واقعيت دارد 

حسن و قبح  هرچند به عبارت ديگر ؛اندمبتني بر حسن و قبح ذاتي و عقلي واسطه)

مثلاً  بر حسن و قبح ذاتي استوارند؛، اما با يك يا چند واسطه ،ستين يذات، افعال يبرخ
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به ظلم  نكهيا دليلبه ، كذب و است يذات قبح ظلمزيرا  ست؛ين مثل قبح ظلم، كذبقبح 

نجات جان  يبرا گفتنمثل دروغ ،اما اگر به عدل ختم شود ،است حيقب شوديختم م

نمايي واقع( حسن و قبح برخي افعال ذاتي بوده . بر اين اساسستين حيقب، گناهيانسان ب

اختي شنگرايي معرفتواقع( الجمله توان درك و فهم آن را داردعقل في ،شناختي)ارزش

به طور كامل وابسته به امر و اراده ، هاي دينيارزش شناختي)؛ لذا از اين لحاظو روش

امر و اراده الهي نيز مبتني بر حسن و قبح ذاتي است. ، عكس الهي نيست؛ بلكه بر

نقش ارشادي دارد و تنها در تشخيص برخي موارد  شرع و وحي در اين معنا درنتيجه

 جزئي از دين و در عين حال هاارزش دارد. در اين معنانقش  ،جزئي و برخي مصاديق

به معناي سكولارشدن  ها از شرعباشند. استقلال ارزشمستقل از وحي و شرع مي

شناختي آن به به مثابه منبع معرفت ها نيست؛ بلكه بدين معناست كه عقل و نقلارزش

  همين معناست. هابودن ارزشآيند و مراد ما از دينيشمار مي

از تمام جهات  هابدان معنا نيست كه انسان در حوزه ارزش پذيرش اين اصل

كلي سكولار است؛ زيرا عقل از لحاظ هنياز از وحي و شرع بوده و درنتيجه اخلاق ببي

، در برخي جهات نظير امور جزئي و تطبيق اصول كلي بر موارد خاص قلمرو

شناختي در ت؛ اما به لحاظ روشمحدوديت دارد؛ از اين جهت نيازمند شرع و وحي اس

كند. لازمه اين مستقل از وحي و شرع عمل مي، هاي پايهتشخيص و درك ارزش

به عكس آن است؛ زيرا مسئله بلكه ، ها نيستتأييد نگرش سكولاري به ارزش، مطلب

ك: .ر( در اخلاق سكولار مرجعيت و وثاقت هيچ منبعي جز خود انسان پذيرفته نيست

)؛ در حالي كه بر اساس ٢٦٤ص، ١ج، ١٣٦٤، يزدي مصباح /٢٥٦ص، ١٣٨٢، صادقي

، هاضمن پذيرش مرجعيت و وثاقت تمامي منابع معرفتي ناظر به ارزش، اصل يادشده

منطق و روش خاصي ، هاي انسانيمراجعه به آن منابع جهت فهم و كشف ارزش

قلمداد شود. با توجه  بودن علوم انساني نيزتواند يكي از معيارهاي دينيطلبد. اين ميمي

بودن اصل ديني، است تجويز و توصيه هاي علوم انسانيبه اينكه يكي از كارويژه

 به عبارت ديگر ؛تواند سرمشق توصيه و تجويزهاي علوم انساني باشدمي هاارزش
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منطبق باشد و تطبيق  ها وهنجارهاي دينيگر در علوم انساني بايد با ارزشاصول توصيه

نيازمند منطق و روش ، هاي دينيشتجويزهاي علوم انساني به دين و ارز ها وتوصيه

  شناسي علوم انساني بايد مد نظر قرار گيرد.خاصي است كه در روش

  نتيجه
ويژه علوم انساني به رئاليسم باري علوم بهضمن طرح ارزش در مقاله حاضر

  شناختي پرداخته و نتايج ذيل حاصل شد:ارزش

 است يمعرفتفرا شارز ناظر به، بيشتر، علم يباربحث ارزش مراد از ارزش در - ١

 ينوعصدق و به، مسئله ناظر به محتوا ي. ارزش معرفتينه ارزش معرفت

، ياخلاق يهااعم از ارزش يمعرفت ريغ يهابخش علم است. ارزشقوام

گر كه گاهي نقش مثبت و مفيد دارند و تسهيل انديو اجتماع ياسيس، يفرهنگ

گر بوده و نسبيت معرفتي را به همراه مخل و تحميل اند و گاهيعلم فرايند

  خواهند داشت.

از اساس ، علم يطرفيها و بارزش ييمعناياصل ب هيبر پا هاستيويتيپوز  - ٢

 مي. طرفداران پاراداداننديم تينيآن را ناقض ع ،علم شده يبارمنكر ارزش

و  داننديم رممكنيغ علمها را در محدودنمودن ارزش، يو انتقاد يريتفس

نتوانستند از  نكهيا ليمختلف است. آنان به دل يهامملو از ارزش علوم معتقدند

 ييگراتيبا نسب ،دفاع كنند يشناختو ارزش يشناختمعرفت سميرئال

 .مواجه شدند يشناختمعرفت

باري با رعايت بار است و ارزشارزش علم، بر اساس منظومه فكري اسلام - ٣

اي به عينيت علم تنها لطمهنه، شناختيشناختي و ارزشاني معرفتاصول و مب

بخشي و نقش هويت، هاي معرفتيبلكه در راستاي ارزش ،زندنمي

 دهندگي نيز دارند.جهت

داراي قضاياي توصيفي و ارزشي است و ، باريعلوم انساني افزون بر ارزش - ٤

الامر ن بر واقع و نفسبه معناي قابليت انطباق آ، نمايي قضاياي توصيفيواقع
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 است.

 نيرابطه ب( پل زد يو هنجار يارزش يايبه قضا توانيم يفيتوص ياياز قضا - ٥

نمايي نمايي قضاياي ارزشي وابسته به واقع)؛ لذا واقعها»ديبا«ها و »هست«

 قضاياي توصيفي است.

 ييگرااست. واقع يهنجار- يواقع ارزش، يفيتوص ريغ يايمراد از واقع در قضا - ٦

هرچند ، يارزش و قضاياي ميمفاه ي يعنيدر حوزه علوم انسان يشناختارزش

مضاعف  تيو با فعال ستندينالامر و واقع ندارند؛ اما فاقد نفس يخارج يزااماب

 يداور، با واقع متناسب خودشان ميمفاه نينسبت به ربط ا توانيم يذهن

  است. نظرمصالح و منافع مورد ، ارزشي يايالامر قضانفسواقع و  نمود.

شناختي شناختي و معرفتگرايي هستيبر واقع شناختيگرايي ارزشواقع - ٧

 استوار است.

از: ثبات و جاودانگي اند عبارتشناختي در اسلام از نتايج رئاليسم ارزش - ٨

هاي مطلوب جهت تأثير ارائه معيار ارزش؛ هاي پايه در علوم انسانيارزش

ين منابع معرفتي در علوم انساني علم و تعي فرايندگري در ليمثبت و تسه

 ها.ويژه در ناحيه ارزشبه
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  و مآخذ منابع
  .قرآن كريم*      

 انتشاراتقم: ؛ نهاية الدراية فى شرح الكفاية ؛محمدحسين، اصفهانى .١

 .١٣٧٤، سيدالشهداء

در  يفيو ك يكم قيتحق يهاروش يميپارادا يمبان ي؛محمدتق، مانيا .٢

  .١٣٩٠، وزه و دانشگاهپژوهشگاه ح :قم ؛يعلوم انسان

 :قم، ١چ ؛يدر علوم انسان قيفلسفه روش تحق ي؛محمدتق، مانيا .٣

  .١٣٩١، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قم:  ،١؛ چتحقيق عبدالرحمن عميرة ؛شرح المقاصد ؛ سعدالدين، تفتازانى .٤

 .ق١٤٠٩، منشورات الشريف الرضى

نشر  :قم ؛يتيفلسفه اخلاق، با تأكيد بر مباحث ترب ؛سندگانياز نو يجمع .٥

  .١٣٨٥، معارف

 .١٣٧١، اسلامي بليغاتدفتر ت :قم ؛مسئله بايد و هست ؛محسن، يجواد .٦

 .١٣٧٨، نشر اسرا :قم ؛مبادى اخلاق در قرآن ؛جوادى آملى، عبدالله .٧

 ؛يفلسف يشناسبر مكاتب علم يدرآمد :علم يستيچ ؛چالمرز، آلن. اف .٨

كتب علوم  نيو تدوسازمان مطالعه  :تهران، ٢چ ؛باكلاميز ديترجمه سع

  .١٣٧٩ ها (سمت)،دانشگاه يانسان

 يمؤسسه پژوهش :تهران ؛يعقل عمل يهاكاوش ؛يمهد، يزدي يحائر .٩

  .١٣٨٤، رانيحكمت و فلسفه ا

انتشارات قم:  ،٣؛ چكشف المراد ؛حلى (علامه)، حسن بن يوسف  .١٠

 .١٣٧٢شكورى، 

 ؛ قم:نهج الحق و كشف الصدق ؛حلى (علامه)، حسن بن يوسف  .١١

  .ق١٤٠٧، الهجرةدار سة مؤس
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  .١٣٩٣، ٧٤ش ؛مجله قبسات، »ينيعلم د هينظر« ؛اكبريرشاد، عل  .١٢

و  ينانسا علوم هپژوهشگا :تهران ؛حسن و قبح عقلى ؛سبحانى، جعفر  .١٣

  .١٣٧٧، يفرهنگ تلعامطا

الامام  مؤسسة ؛ قم:رسالة فى التحسين و التقبيح العقليين ؛سبحانى، جعفر  .١٤

 .ق١٤٢٠، الصادق 

  .١٣٦١، ارانيانتشارات  :تهران ؛دانش و ارزش ؛ميسروش، عبدالكر  .١٥

و  يبر نظام ارزش يدرآمد، »يشناسارزش« ؛نياحمدحس، يفيشر  .١٦

، (ره) ينيمؤسسه امام خم :قم ؛ينظر محمود فتحعل ريز ؛اسلام ياسيس

١٣٨٣.   

انتشارات  :تهران، ١چ ؛ياسلام يعلوم انسان يمبان ؛نياحمدحس، يفيشر  .١٧

  .١٣٩٣توسعه،  آفتاب

، ١٣، ش٤س ؛قبسات، »اقتراح - و اخلاق نينسبت د« ؛صادقي، هادي  .١٨

  .٢٩- ٢، ص١٣٧٨ زمستان

، رف، نشر معا- طه بكتا :قم ؛درآمدي بر كلام جديد ؛صادقي، هادي  .١٩

١٣٨٢.  

 اللهةيآ ديالشه مجمع :قم ؛دروس فى علم الاصول ؛صدر، محمدباقر  .٢٠

  .ق١٤٠٨، يالصدر العلم

 يف ةالحكمة المتعالي ؛ميبن ابراه ملاصدرا)، محمدي (رازيش نيهصدرالمتأل  .٢١

 .م١٩٨١، التراث العربى اءيدار اح :روتيب ؛ةالاربعالعقلية الاسفار 

 مؤسسة :، قم١چ ؛الميزان في تفسير القرآن ؛حسين دمحمديطباطبايي، س  .٢٢

 ق.١٤١٧، النشر الإسلامى

  .١٣٥٦، ارزميخو :تهران ؛اخلاق ناصرى ؛نيطوسى، خواجه نصيرالد  .٢٣

 يهامجله پژوهش، »و هست در نگاه قرآن ديبا« ؛سيدحيدرنژاد، يعلو  .٢٤
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  .١٤١- ١٢٠، ص١٣٧٧ ، تابستان١٤- ١٣ش، ٤دوره  ؛يقرآن

 هينو به نظر ينگاه« ؛لسازين و نصرتماندار يا دينهله، حم، ينيينا يغرو  .٢٥

، ١٣٩٠ تابستان ،٩ش ؛معرفت نهيآ، »مياخلاق از منظر قرآن كر تينسب

  .١٤٢- ١٢٠ص

، »باردانش، ارزش و دانش ارزش« ؛زادهطالب و سيدحميداثوند يغ يمهد  .٢٦

  .١٥٩- ١٤٥ص، ١٣٩٣، ٤٦ش ؛يمعرفت فلسف

ارشاد الطالبين  ؛الدين مقداد بن عبداللهجمال ، سيوري حلّيفاضل مقداد   .٢٧

  .ق١٤٠٥، الله مرعشي نجفيتيكتابخانه آ :قم ؛الي نهج المسترشدين

دار احيا  :روتيب ؛شرح الاصول الخمسه ؛حمدقاضى عبدالجبار بن ا  .٢٨

  .تا]، [بيالتراث العربي

منشورات  ؛ قم:شرح تجريد الاعتقاد ،الدين على بن محمدقوشچى، علاء  .٢٩

  .  ]تابي[الرضى، 

ارتباط  يو بررس يهاي فلسفانيبن« ؛يعبداله ژنيب و نيمحمدام، يقهرمان  .٣٠

و  يانتقاد، يريفست يهاميشناسي پاراداشناسي و معرفتيهست نيب

- ٥١ص ،١٣٩٢ ،٧ ياپي، پ١ش ؛يدر علوم انسان يپژوهش اريع، »يعلم

٧٠.  

انتشارات  :تهران ؛ينيمع ريترجمه جهانگ ؛سميپلورال ؛مك لنان، گرگور  .٣١

  .١٣٨١، انيآشت
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